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تاریخ دریافت مقاله:   1389/10/27
تاریخ پذیرش نهایي:   1390/02/13

احمد بنكدار1، فریبا قرائي2 

تغییر پارادایم ها در اصول طراحي شهري؛ از مؤلفه هاي كالبدي و اجتماعي و 
ادراكي به رهیافت مكان سازي3

چكیده
این مقاله، از سنخ مقالات مروري ـ تحلیلي است و بر پایه روش هاي توصیفي و تحلیل داده هاي ثانویه 
)اسنادي(، تغییر پارادایم ها در اصول طراحي شهري را از مؤلفه هاي كالبدي و اجتماعي و ادراكي به سمت 
دهه  اوایل  از  ویژه  به  و  اخیر  دهه هاي  در  مكان سازي  مي دهد.  قرار  بررسي  مورد  مكان سازي  رهیافت 
90 میلادي به بعد، به عنوان رهیافتي جدید در طراحي شهري مطرح شد كه بیشتر به دنبال ارتقاي نقش 
مكان هاي عمومي پایدار با هویت خاص، مطابق با نیازها و خواسته هاي انساني و در برگیرنده فعالیت هاي 
اجتماعي در جوامع محلي است. نوشتار حاضر، در آغاز به مؤلفه هاي كالبدي ـ بصري و رهیافت هاي سنتي 
در اوایل قرن بیستم مي پردازد؛ و غالباً رویكردهایي محصول گرا را كه جنبه هاي كالبدي، زیبایي شناسانه 
و ظاهري فضاهاي شهري را دربرمي گیرند، مد نظر قرار مي دهد. سپس رهیافت اجتماعي و ادراكي مورد 
بررسي قرار مي گیرد كه از اوایل دهه 1960 تا اوایل 1980 میلادي، در مقابل مؤلفه هاي كالبدي و بصري 
در پاسخ به افزایش حس تعلق با بحث درباره پیدایش رهیافت مكان سازي در اوایل دهه 90 میلادي پایان 
مي یابد. یافته هاي این مقاله با استفاده از تبیین اصول و مؤلفه هاي كیفي در رهیافت هاي طراحي شهري، 
حاكي از وجود توجه روزافزون به رهیافت مكان سازي و گرایش بیشتر به سمت توسعه پایدار در طراحي 

مكان هاي عمومي است. 

كلیدواژه ها: مكان سازي، اصول طراحي شهري، رهیافت هاي كالبدي و بصري، ادراك.

1 كارشناس ارشد شهرسازي، دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر تهران، استان تهران، شهر تهران

  E-mail: ahmad.bonakdar@gmail.com

2 استادیار دانشكده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر تهران، استان تهران، شهر تهران )نویسنده مسئول(                                     

E-mail: Email: gharai@art.ac.ir
اسناد طراحی  تطبیقي جایگاه  »بررسي  عنوان  با  بنكدار  احمد  ارشد  كارشنـاسي  پایان نامه  از  برگرفته  مقـاله  این   3

شهری در نظام برنامه ریزی شهری انگلستان و ایران«، به راهنمایي دكتر فریبا قرایی در دانشگاه هنر تهران است.
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مقدمه
وضعیت و جایگاه كنوني طراحي شهري تماماً بر پایه متون تخصصي گسترده اي بنا شده است كه 
ریشه هاي آن را مي توان در مقاله هاي انتقادي بعد از جنگ جهاني دوم در دوران مدرنیسم پیدا كرد1. 
در نیم قرن اخیر تلاش هاي بسیاري صورت گرفته است  كه آغاز شكل گیري نوشتارهاي كلاسیک 
در مورد سرچشمه هاي وجودي طراحي شهري است و به سال هاي ابتدایي پس از جنگ جهاني دوم 
به اوایل دهه 50 میلادي برمي گردد. به كارگیري اصطلاح تخصصي طراحي شهري به سال 1956 
هاروارد2  دانشگاه   كه  زماني  یعني  )Vigier, 1965; Carmona et al. 2003; Lang, 2005(؛  بازمي گردد 
سلسله نشست هایي را درخصوص موضوع فرم یا شكل دهي محیط شهري و مشكلات مربوط به 
آن، برگزار كرد. درواقع در این نشست ها بود كه معماران، برنامه ریزان و معماران منظر، طراحي 
بنابراین  شهري را به عنوان رشته اي جدید كه مي تواند خلأ بین آنان را پر كند، مطرح ساختند. 
طراحي شهري اصطلاح نسبتاً جدیدي است كه بیشتر از چند دهه سابقه تاریخي ندارد. با وجود 
این، در محافل دانشگاهي و حرفه اي در دهه هاي اخیر گسترش زیادي داشته است، به طوري كه 
از جمله  به حوزه هاي مختلف علوم شهري  این رشته  دادن  نویسندگان بسیاري سعي در بسط 
مطرح كردن آن به عنوان كاركردي بصري، هنري، زیبایي شناختي و اجتماعي داشته اند. بیشترین 
آنان از پیشگامان عرصه طراحي شهري بودند كه مي توان به كساني چون جین جیكوبز3 )1961(، 
گوردن كالن4 )1961(، كوین لینچ5 )1981 ,1960(، كریستوفر الكساندر6 )1967 ,1965 ,1964( و ادموند 
بیكن7 )1967 ,1963( اشاره كرد كه زحمات بسیاري را براي تعریف، به رسمیت شناختن و ترویج این 
 See,( دانش و رشته متقبل شده اند. عده بسیاري، این رشته را در حوزه سیاست عمومي در شهر
for example, Carmona et al., 2002; Madanipour, 2006; Punter, 2007( مطرح كرده اند و بسیاري دیگر 

 See, DETR and CABE,( كاربرد مناسب این رشته و حرفه را باعث پیدایش منفعت هاي اقتصادي
Bell, 2005 ;2001( و یا اجتماعي )See, for example, Wansborough and Mageean, 2000( مي دانند.

پیش از سال 1990، بنابر اطلاعات طبقه بندي شده كتاب شناسي جهاني از علوم اجتماعي، تنها 
26 مجله علمي وجود داشتند كه به مسائل طراحي شهري مي پرداختند. با این حال، تا سال 2006 
این میزان به 407 رسید. شاخص معتبر بعدي پایگاه اطلاعات علمي )ISI( است كه نشان مي دهد 
تعداد مقالات علمي منتشرشده تا پیش از سال 1990 به 268 نسخه مي رسد؛ در صورتي كه این 

.)See Madanipour, 2006( میزان تا سال 2006 به 494 مقاله رسیده است
در سال هاي اخیر طراحي شهري از طبیعت میان رشته اي8 و وابسته خود به لحاظ هم پوشاني 
با سایر رشته ها ـ از جمله برنامه ریزي شهري، معماري و معماري منظرـ به دانشي چندرشته اي9 
و مستقل تغییر ماهیت پیدا كرده است. انتقادهاي به عمل آمده از محیط ساخته شده، نابساماني و 
آشفتگي هاي بصري و كالبدي ناشي از كیفیت ضعیف فضاي شهري، عدم انسجام و پیوستگي، 
نادیده گرفتن نیازها و خواسته هاي انساني و توجه به محصول به جاي فرایند رسیدن به آن باعث 

شد تا طراحي شهري در پاسخ به این مسائل، با رهیافت هاي مختلفي مواجه شود. 
كه  متأخرتر  دوره هاي  در  حتي  و  بصري  جنبه هاي  پایه  بر  كه  شهري  طراحي  رهیافت هاي 
براساس معیارهاي اجتماعي و ادراكي شكل گرفته اند، بازهم نتوانسته اند آن گونه كه باید، فرصت ها 
و جنبه هاي رفتاري و زیبایي شناختي راـ كه به تعبیر لنگ10 )2005( هدف طراحي شهري جز این 

نیست ـ توأمان براي شهروندان و بازدیدكنندگان به ارمغان آورند.
این مقاله در پي آن است تا اصلي ترین رهیافت هاي طراحي شهري را در پنج دهه اخیر مورد 
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بررسي قرار دهد و تلاش مي كند تا چگونگي تغییر پارادایم ها در اصول طراحي شهري را از ابعاد 
كالبدي، بصري، اجتماعي و ادراكي به رهیافت مكان سازي، موشكافانه مورد بحث قرار دهد.

روش پژوهش
این مقاله در بخش مباني نظري و همین طور یافته ها و نتایج، به روش توصیفي و با تكیه بر روش 
تحلیل داده هاي ثانویه )اسنادي( صورت گرفته است؛ شیوه هاي دستیابي به اطلاعات نیز عمدتاً 

گردآوري اسناد كتابخانه اي و الكترونیكي است.
این پژوهش در سه مرحله صورت مي گیرد:

مطالعه رهیافت هاي طراحي شهري؛. 1
تبیین اصول و مؤلفه هاي كیفي طراحي شهري؛ و . 2
بصري، . 3 كالبدي،  مؤلفه هاي  از  شهري  طراحي  اصول  در  پارادایم ها  )تغییر  نتیجه گیري 

اجتماعي و ادراكي به رهیافت مكان سازي(.

رهیافت هاي طراحي شهري
رهیافت كالبدي ـ بصري

رهیافت كالبدي ـ بصري بیشتر در حوزه كیفیات بصري و زیبایي شناختي فضاها و ساختمان ها 
تأكید دارد. این رهیافت سنتي در اوایل قرن بیستم میلادي مطرح شد و عمدتاً برخوردي كالبدي 
و سطحي نگر به طراحي شهري داشت؛ این نوع نگاه بر حوزه سیماي بصري غالباً محصول گرا 
تلقي مي شد و بر جنبه هاي  زیبایي شناسانه و ظاهري فضاي شهري توجه داشت و نه حوزه هاي 
اجتماعي و ادراكي؛ و به علاوه، فرایندهایي را نیز كه منجر به تولید فضاهاي شهري موفق مي شد، 
نادیده مي گرفت. این رهیافت تحت تأثیر كارهایي چون برنامه ریزي شهري بر پایه اصول هنري 
كامیلو سیته11، تفكرات لوكوربوزیه12 و برنامه ریزي شهري در عمل ریمون آنوین13 به وجود آمد.

خیابان ها،  چیدمان  با  مي خواست  هرچند  سیته  كامیلو  كه  مي كند  اشاره   )1980( خارویس14 
ویژگي هاي  با  سازماندهي  نوعي  شهر،  عناصر  كلي  طور  به  و  ساختمان ها  یادمان ها،  میدان ها، 
زیبایي شناختي را به وجود آورد، تأكید وي بیشتر بر تجربه بصري از فضاهاي شهري متمركز 
مي شد. وي همچنان بر عقیده خود مبني بر دستیابي به فضاي شهري زیبا براساس اصول مكتب 
تفكرات  با  نیز، هر چند  لوكوربوزیه  پاي  مي فشرد. خارویس معتقد است كه  باروك  رنسانس و 
بر  شهري  طراحي  استواري  اصول  در  حال  این  با  بود،  مخالف  سیته  كامیلو  زیبایي شناختي 

ویژگي هاي كالبدي و بصري تردید نداشت.
پیامد این رهیافت، در از دست رفتن بافت و مقیاس شهري و فاصله گرفتن فضاهاي شهري از 
انتظارات مردمي تا چند دهه باقي ماند. بسیاري از تغییرات كالبدي در سیماي ظاهري در سال هاي 
پس از جنگ در انگلستان را مي توان نمونه این پیامدها برشمرد كه بر پایه سیاست گذاري ها در 
در  مثال،  عنوان  به  گرفت.  بیروني شكل  بر سیماي  اندازه  از  بیش  توجه  و  كالبدي  طراحي  امر 
انگلستان، تصریح شده بود  برنامه ریزي شهري و روستایي15 مصوب 1947 میلادي در  قانون 
بیروني  و سیماي  گرفتن ملاحظات طراحي  نظر  در  با  باید  )برنامه(  نهایي  ابلاغ  و  »تصویب  كه 
صورت پذیرد« )Carmona & Punter, 1997, 69(؛ و یا مي توان از راهنماي عمل براي طراحي شهري 
و روستایي كه وزارت مسكن و حكومت محليMHLG( )1953( 16( منتشر ساخت نام برد كه تأكید 
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بسیاري بر سیماي بیروني بناها داشت و نیازهاي استفاده كنندگان از فضا را نادیده گرفته بود.
با انتشار سیماي شهري گوردون كالن )1961(، رهیافت  بصري به طور جدي تري مطرح گردید. 
خارجي  سیماي  در  را  بصري  گرفت، حس  كالن شكل  سیماي شهري  براساس  كه  فكري  نحله 
تقویت كرد. این نهضت بیشتر در انگلستان مطرح بود و البته در فاصله بسیار كوتاهي گسترش 
یافت. كالن طراحي شهري را »هنر ارتباطات« )p. 10( تعریف كرد و تصور وي از طراحي شهري 
ترافیک شهري  ارتباطات میان عناصر محیط كالبدي نظیر درختان، مناظر، ساختمان ها و  ایجاد 
بود. رویكرد كالن بیشتر براساس دریافت هاي شخصي و اساساً تفسیر وي از فضاي شهري بود 
كه بر پایه زیبایي شناسي نسبي، دیدهاي متوالي و كاركردي سطحي شكل مي گرفت. كالن مناظر 
را با هدف ساماندهي و نظم  بخشیدن به الگوهاي قابل مشاهده دسته بندي كرد. نكته مهم این بود 
كه وي ادراك مردمي از سیماي شهري را نادیده مي گرفت. رهیافت كالبدي و بصري بعد از كالن 
همچنان ادامه یافت. در سال 1963، انجمن برنامه ریزان امریكاAIP( 17( تعریفي از طراحي شهري، 

بدین صورت ارائه كرد:

طراحي شهري، اصولًا به جنبه هاي زیبایي شناختي و عناصر 
ادراكي و قابل احساس از محیط شهري توجه دارد؛ به عبارت 
دیگر، طراحي شهري بیشتر به دریافت و ادراك آن دسته از 
در  كه  مي پردازد  محیط شهري  عناصر  از  جنبه هاي بصري 

وهله نخست سه بعدي اند.

هرچند عناصر ادراكي در این تعریف به چشم مي خورد، اما اولویت طراحي شهري به جنبه هاي 
با  كه  مي كند  سعي  نوعي  به  نیز،  خود  مقاله  در   )1965( ژیه18  وي  فرانسوا  برمي گردد.  بصري 
برخوردي تجربي نقش طراحي شهري را با توجه به دیگر رشته هاي مرتبط با محیط تبیین كند. وي 
طراحي شهري را در حوزه طراحي محیطي19 قرار مي دهد و معتقد است طراحي شهري »تفسیري 

.)p. 21( »سه بعدي از تصمیمات برنامه ریزي است
بلومن فیلد20 )1967( در معناي گسترده، طراحي را معادل برنامه ریزي مي دانست و در بستر 
شهر آن را به صورت مداخله و تغییر در وضعیت كالبدي محیط تعریف كرد. با وجود انتقادهایي 
كه لینچ )1960( و جیكوبز )1961( در مورد رهیافت كالبدي ـ بصري مطرح كرده بودند، همچنان این 

رهیافت حتي در دهه هاي بعد نیز طرفداران زیادي داشت:

... هنر طراحي سه بعدي از شهر در مقیاسي  طراحي شهري 
فراتر از یک بلوك ساختمان است... فرم سه بعدي از شهر در 

.)Floyd, 1978, 73( ... مقیاس برنامه محلي

پذیرفته شده اي براي  یا عمومي  طراحي شهري اصطلاح كلي 
به  پاسخ  براي  كالبدي  محیط  طراحي  و  دادن  شكل   فرایند 
دربرگیرنده  كه  است؛  شهري  مرمت  و  اصطلاحات  توسعه، 
مقیاس  در  كه  است  حفاظت  یا  و  جدید  ساخت وسازهاي 
موضوعیت  شهرها  و  روستایي  مناطق  مناظر،  ساختمان ها، 

.)Barnett, 1982, 12( مي یابد
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با این حال، محدودیت هاي تفكر كالبدي ـ بصري در اواخر دهه 60 بیش از پیش نمایان شد و 
موجبات شكل گیري رهیافت اجتماعي را با ملاحظات كاركردي، اجتماعي و ادراكي فراهم ساخت.

رهیافت اجتماعي و ادراكي
جنبه هاي  عمدتاً  كه  است  شهري  طراحي  رهیافت هاي  مهم ترین  از  ادراكي  و  اجتماعي  رهیافت 
اجتماعي مردم، فضاها و فعالیت ها و نحوه ادراك آنها از فضاهاي شهري و حس تعلق به مكان 
را مدنظر قرار مي دهد. از تأثیرگذارترین افراد در این حوزه مي توان به متفكران صاحب نامي چون 
لینچ )1960(، جیكوبز )1961(، بیكن )1963, 1967(، الكساندر )1964, 1965, 1967(، جان گل21ِ )1971(، 

دانلد اپل یارد22 )1979( و ویلیام وایت23 )1980( نام برد.
لینچ )1960(، در كتاب »سیماي شهر« جنبه هاي ادراكي در طراحي فضاها را از مهم ترین عوامل 
در كاركرد اجتماعي برشمرد كه تأثیرات بسیاري بر پارادایم هاي طراحي شهري داشته است. لینچ 
دو هدف عمده را دنبال مي كرد. نخست آنكه برخلاف گوردون كالن، وي تصویر ذهني تک تک افراد 
را در ارزیابي مشخصه هاي فضایي مكان مورد تأكید قرار مي داد؛ و دوم آنكه او میان تصویري 
كه مردم از شهر در ذهن خود ترسیم مي كردند، با تصویر واقعي شهر )با همه عناصر معمارانه و 

كالبدي اش( تمایز قائل شد و اصل را بر ادراك عمومي افراد قرار داد:

بلكه  داشت،  توجه  آن  عناصر سازنده  و  به شهر  تنها  نبایستي 
.)p. 3( بیشتر باید معطوف به ادراك ذهني شهروندان از شهر بود

همزمان با تأكیدات صورت گرفته به وسیله لینچ بر جنبه اجتماعي و ادراكي فضاها، جیكوبز 
)1961( در مرگ و زندگي در شهرهاي بزرگ امریكا از روند برنامه ریزي شهري و توسعه هاي 

بزرگ مقیاس خالي از روح فعالیت به شدت انتقاد كرده است. وي اشاره مي كند كه شهر هیچ گاه 
زندگي حاصل مي شود،  از  انتخاب  به وسیله  اصولًا  هنر  كه  باشد، چرا  هنر  نمي تواند محصول 
در حالي كه شهر »محصول زندگي در پیچیده ترین شرایط است« )p. 386(. جیكوبز با اشاره به 
مطالعه دقیق رفتارهاي انساني، تأكید مي كند كه فضاها و خیابان هاي شهري دربرگیرنده فعالیت ها، 
كاركردها و تعاملات اجتماعي هستند. وي به نقش طراحي در كمک به تعریف و شكوفایي كاركرد 

مناسب شهرها اشاره و بر آن تأكید مي كند.
ادموند بیكن )1963( نیز در حمایت از این رهیافت، ادراك را به عنوان عامل اصلي در فرایند 
طراحي تشخیص داد. وي معتقد بود كه طراحي ارتباط تنگاتنگي میان معماران و برنامه ریزان دارد 
و آن را معادل »برنامه ریزي هدفمند« )p. 4( مي دانست و یادآوري كرد كه دغدغه برنامه ریزان در 
حیطه طراحي، قطعاً »ارتباط میان اجزا با كل واحد« )p. 4( خواهد بود. با این حال وي این تعبیر 

موجزتر را نیز از طراحي به دست مي دهد: 

.)p. 4( طراحي واحدي از دریافت، تصویر و ادراك است

بیكن در واقع این سه مفهوم را عمدتاً نوعي فرایند تشخیص مي دهد و »ارتباط میان دریافت، 
تصویر و ادراك را به عنوان ماهیت وجودي فرایند طراحي شهري« )p. 4( تعریف مي كند.

در اواخر دهه 60، سازماندهي مجدد مفهوم طراحي شهري، وراي مسائل زیبایي شناختي شدت 
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مي گیرد و ایده هایي مبني بر ارتباط نزدیک میان طراحي محیطي در بستر كالبدي از یک سو، و 
انتظارات و ادراك مردم از فضا به عنوان استفاده كنندگان اصلي از سوي دیگر، شكل مي گیرد. به 
عبارت دیگر، مداخله مردم در فرایند طراحي بایستي در اولویت اصلي قرار مي گرفت. این ایده ها را 
الكساندر در یادداشت هایي درباره تركیبي از فرم )1964( و یا شهر درخت نیست )1965(، به نوعي 
پذیرفته است. وي شكست فلسفه طراحي فرم بدون بستر را عنوان مي كند و خطرهاي رهیافت هاي 

طراحي را در شهر، بدون در نظر گرفتن ارتباطات میان مكان ها و فعالیت ها، متذكر مي شود.
)1967( نگاهي فرایندگرا به طراحي شهري داشت و براي نخستین بار به صراحت  الكساندر 
در  الكساندر  رویكرد  كرد.  اشاره  طراحي  روند  در  رفتاري  الگوهاي  و  اجتماعي  موضوعات  به 
جایگزین كردن مفهوم نیازهاي انساني با گرایش ها و تمایلات انساني است. وي بر این عقیده بود 

كه روند طراحي محیط بایستي شرایط به وقوع پیوستن گرایش هاي انساني را تسهیل كند.
در اوایل دهه 70 میلادي گلِ )pp. 143-146 ,1971(، فعالیت هایي را كه در فضاهاي شهري صورت 
اختیاري  آن(،  كار و جز  )خرید،  فعالیت هاي ضروري  كرد:  تقسیم  به سه دسته عمده  مي گرفت 
)پیاده روي و مانند آن( و اجتماعي )معاشرت و نظایر آن(؛ كه مكان به عنوان عامل مشترك در این 
فعالیت ها، نیازهاي متفاوتي را در محیط كالبدي ایجاد مي كند. به عقیده وي، فعالیت هاي اختیاري 
در صورتي انجام مي گیرد كه مكان و شرایط آب وهوایي تشویق كننده باشد؛ بدین معنا كه اغلب این 
فعالیت ها چون در دسته فعالیت هاي تفریحي قرار مي گیرند، برنامه ریزي كالبدي فضاهاي شهري 
مردم مي بایست شرایط مناسب براي انجام این فعالیت ها را فراهم كند. بنابراین كیفیت مكان نقشي 
تعیین كننده دارد. رهیافت اجتماعي طراحي شهري گلِ به خوبي كیفیت مكان را نیز تشریح مي كند. 
وي فعالیت هاي اجتماعي را، بر خلاف فعالیت هاي اختیاري، مستلزم حضور مردم به عنوان عاملان 
و ملاقات هاي حضوري،  معاشرت  نظیر  فعالیت ها  این  فعالیت مي داند.  نوع  این  اصل شكل گیري 
خودبه خودي شكل مي گیرند و مي توانند در مكان هاي خصوصي و عمومي ایجاد شوند. با این حال، 
طراحي شهري به ویژه در عرصه عمومي در چگونگي نوع كاركردها و مدت  زمان این فعالیت ها 
نقشي اصلي و تعیین كننده دارد، بلكه در عین حال باعث تلفیق فعالیت هاي اختیاري و اجتماعي در 

كنار یكدیگر مي شود: 

فعالیت هاي  باشد،  مناسب تر  شهري  فضاهاي  شرایط  هرگاه 
ضروري و اختیاري بهبود مي یابند و به طور غیرمستقیم بر 
فعالیت هاي اجتماعي تأثیر مي نهند و آن را حمایت مي كنند. نوع 
 .)p. 144( فعالیت اجتماعي، بسته به بستر و محیط، متفاوت است

نظریات گلِ در مورد كاركردهاي اجتماعي، به وسیله وایت )1980( نیز دنبال شد. وایت ارتباط 
نزدیک میان كیفیت فضاها و فعالیت هاي شهري را استدلال مي كند و اظهار مي دارد كه تغییرات 
ساده در طرح ریزي كالبدي به بهبود كاركرد فضا كمک بسیاري مي كند. وي با پژوهش هایي كه در 
مورد كاركردهاي فضاهاي شهري به ویژه میدان ها انجام داد، متوجه شد چیزي كه بیشتر باعث 

كشش مردم به میدان ها مي شود، در واقع خود مردم و تمایلات اجتماعي هستند.
اپل یارد )1979( نیز مشابه با نظریات گلِ، و با پیروي از تفكرات لینچ، دسته بندي سه گانه اي از 
واكنش انساني نسبت به محیط ارائه كرد: پاسخ ده، كه متمركز بر واكنش هاي مبتني بر احساس 
و ادراك از طرف انسان نسبت به محیط بود؛ دوم، كاركردي، كه عموم رفتارهاي انساني را در 

ww
w.

ar
t.a

c.
ir

Ar
t U

ni
ve

rs
ity

 J
ou

rn
al

s



57

زی
سا

هر
ش

و 
ی 

ار
عم

ة م
نام

... 
اي

ه ه
ؤلف

ز م
ي؛ ا

هر
 ش

حي
طرا

ل 
صو

ر ا
ا د

م ه
دای

ارا
ر پ

غیی
ت

زندگي  در  مفهوم  و  ادراك  دنبال  به  كه  استنتاجي،  نهایت  در  و  دربرمي گرفت؛  روزمره  زندگي 
نتیجه  بنابراین مي توان  به مكان است.  یافتن حس تعلق  شهري براي هویت بخشیدن به خود و 
گرفت كه طراحي فضاها و عرصه هاي عمومي مي بایست طبق نظر اپل یارد بر پایه این سه نیاز 
انساني شكل مي گرفت، چرا كه انسان بسته به سلایق مي تواند بین این سه نیاز حركت كند و محیط 

باید انعطاف پذیري لازم را براي پاسخگویي به آنها فراهم كند.
پیامدهاي رهیافت اجتماعي بسیار گسترده تر از آن است كه بتوان به همه زوایا و ابعاد آن 
طراحي  در  عمومي24  عرصه  مفهوم  ظهور  مي توان  را  آن  پیامدهاي  مهم ترین  از  یكي  پرداخت. 
شهري دانست. به این مفهوم كمتر از زاویه ساختمان ها و ارتفاع حجم و عناصر كالبدي و معمارانه 
نگریسته مي شد؛ در مقابل، فضاهاي شهري نظیر میدان ها، خیابان ها و محورهاي پیاده مدنظر بود. 

این خود در دهه هاي بعد مفهوم مكان را به طراحي شهري عرضه كرد.

رهیافت مكان سازي
در طول 20 سال گذشته، یكي از مفاهیم طراحي شهري كه معمول و شایع  شده، مكان سازي25 
از  ادراكي  ـ  اجتماعي  از یک سو و رهیافت هاي  ـ بصري  كالبدي  تلفیق رهیافت هاي سنتي  است. 
همراه  به  زیبایي شناختي  جنبه هاي  داد.  قرار  جدیدي  مسیر  در  را  شهري  طراحي  دیگر،  سوي 
شرایط رفتاري استفاده كنندگان از فضا تأثیرات بسیاري بر تنوع فعالیت ها به عنوان عوامل اصلي 
خلق مكان هاي موفق شهري گذاشتند و مكان ها به عنوان فضاهاي ویژه شهري و با هویتي متمایز 
مطرح شدند. هرچند باید عنوان كرد، مفهوم مكان بسیار پیش تر در نظریات لینچ )1960( و جیكوبز 
دانلد   ،)1976( رلف27  ادوارد   ،)1976( شولز26  نوربرگ  وسیله  به  بعدها  و  گرفت  شكل   )1961(
اپل یارد و آلن جیكوبز28 )1987)، پیتر بوچانان29 )1988( و فرانسیس تیبالدز30 )1992( گسترش یافت. 
مكان، از نظر لینچ )6 ,1960( منحصربه فرد بوده است و داراي ویژگي هایي كه آن را از دیگر مكان ها 
متمایز مي كرد و به آن هویت مي بخشید. جیكوبز )1961( نیز به اهمیت خیابان به عنوان فضایي 

خاص كه مي تواند فعالیت هاي سرزنده را در خود جا دهد، تأكید مي كرد.
نوربرگ شولز )1976( رویكردي پدیدارشناسانه31 و اساسي به مكان داشت و بر این باور بود 
كه مكان پدیده اي كاملًا كیفي است كه نمي تواند به مشخصه هاي سازنده اش محدود شود. وي با 
اشاره به فضا و كاراكتر، از فضا به عنوان ساختار سه بعدي مكان و از كاراكتر به عنوان كامل ترین 
مشخصه متمایز و عمومي هر مكان یاد مي كرد. رلف )105 ,1976( نیز مفهوم مكان را به صورت 
از  این مشخصه ها  نظر وي،  از  مي كرد.  تعبیر  فعالیت ها  و  معاني  كالبدي،  سه مشخصه شرایط 
اجزاي مكان به شمار نمي روند، بلكه اجزایي از تجربه انساني اند. اپل یارد و جیكوبز )1987( اهمیت 
مكان هاي عمومي را در تناسب با نیازهاي انساني از مهم ترین مؤلفه هاي كیفیت حیات شهري عنوان 
مي كند. بوچانان )1988( نیز طراحي شهري را بر پایه ساختن مكان ها ترسیم كرد؛ و آن را مقوله اي 
برشمرد كه مكان ها در آن فقط فضایي خاص نیستند، بلكه فعالیت ها و رویدادها آن را شكل مي دهند.

در اوایل دهه 90 میلادي، گرایش هاي مكان سازي در طراحي شهري و كاركردهاي اجتماعي در 
كنار جنبه هاي ادراكي و زیبایي شناختي و توجه به عرصه عمومي )كه فضاي میان ساختمان ها و 

فعالیت هاي انجام گرفته در این فضاها را مدنظر قرار مي داد(، با شدت بیشتري دنبال شد:

به بیان ساده، طراحي شهري مشخصاً تركیبي از فرم معماري 
و فضاهاي باز در بستر جامعه است. عناصر معمارانه شهر، 
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فرم،  لحاظ  به  زیرساختي  تأسیسات  و  مناظر  ساختمان ها، 
ساختمان  سازنده  عناصر  و  دروني،  فضاهاي  و  ساختار 
مي زند،  رقم  را  جامعه  كل  چیدمان  شهري  طراحي  هستند... 
تا شهروندان لذت ببرند و فضا را از آن خود بدانند. طراحي 
از ملاحظات كاركردي،  بازتابي  نیز به مانند معماري،  شهري 
است  فرهنگي  كیفیات  و  زیبایي شناختي  كارایي،  اقتصادي، 

.)Lai, 1988, 1(

طراحي شهري دربرگیرنده ایجاد و بهبود فضاها و مكان هاي 
شهري است تا بتواند استانداردهاي كیفیت بصري و كاركردي 
تناسبات  از  تلفیقي  واقع  در  شهري[  ]طراحي  كند؛  كسب  را 
با  شهري،  فضاي  در  انسان ساخت  عناصر  و  ساختمان ها 

.)Colman, 1988, 106( حضور انسان و طبیعت است

در سال 1991، پانتر32 مؤلفه هاي حس تعلق به مكان را در سه موضوع دسته بندي كرد. شرایط 
و  پیاده  حركت  و  رفتاري  الگوهاي  دربرگیرنده  فعالیت ها،  بافت شهري،  و  سیما  شامل  كالبدي: 
سواره؛ و در نهایت مفهوم، كه ادراك و ارزیابي عمومي را دربرمي گیرد. این مؤلفه ها در واقع دلایل 
اصلي كشش مردم را به مكان هاي شهري مطرح كرد. مشابه برخورد پانتر، تیبالدز )1992( نیز در 
فرایند طراحي، توجه به كلیت را در خلق مكان ها ـ در قیاس با ساختمان هاي منفرد ـ در اولویت 
قرار مي دهد. رولي33 )1994( با طرح كردن پیچیدگي ابعاد محتوایي طراحي شهري، تعریف طراحي 

را با مكان گره مي زند.

طراحي شهري درباره طراحي است، خلق و مدیریت فضاها 
.)p.195( و مكان هاي شهري

رهیافت مكان سازي در حوزه عرصه عمومي در تعاریف رسمي نیز نمود پیدا كرده است، تا آنجا 
كه مثلًا در انگلستان، در رهنمودهاي سیاست برنامه ریزيPPGs( 34( در رهنمود شماره1: اصول و 
سیاست هاي كلي )DoE, 1997( طراحي شهري ابزاري براي ارتباط میان مكان ها توصیف مي شود:

مختلف،  ساختمان هاي  میان  ارتباط  شهري[  ]طراحي 
دیگر  و  پارك هاست  و  میدان ها  خیابان ها،  و  ساختمان ها 
فضاهایي كه عرصه عمومي را تشكیل مي دهند؛ ... به طور 
مكان هاي  عناصر  تمامي  میان  پیچیده   ارتباط  خلاصه، 

.)Para, 14( ساخته شده و ساخته نشده شهر

همچنین مي توان به رهنمود سیاست برنامه ریزي شماره3: مسكن )PPGs( )DTLR, 2000( اشاره 
كرد. این رهنمود الزامات تدوین سیاست هاي طراحي فضاهاي باز و خلق مكان هاي عمومي جذاب 
افزایش هویت محلي در توسعه هاي مسكوني  ایجاد و  با نیازهاي شهروندان با هدف  در تطابق 
را مورد توجه قرار مي دهد. طراحي فضاهاي عمومي براي مردم، در كمیسیون معماري و محیط 
نیز   ،)DETR( )2000( انگلستان36  )CABE( و وزارت حمل ونقل، محیط و مناطق شهري  مصنوع35 
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مي شود.  ذكر   )p. 8( مردم«  براي  مكان  ساختن  »هنر  طراحي شهري  هدف  و  است  مطرح شده 
 )PPGs( 37توجه به مكان و عرصه عمومي در سال هاي اخیر نیز در بیانه هاي سیاست برنامه ریزي

منعكس شده است:

مراجع برنامه ریزي محليLPAs( 38( بایستي با مدنظر قراردادن 
مكان ها  ارزیابي مشخصه هاي هویت  و  شرایط محلي موجود 
به سوي سیاست گذاري  عملیاتي،  اهداف  به  با هدف دستیابي 

.)ODPM, 2005, 14( صحیح در طراحي اقدام كنند

در  تعیین كننده  و  اصلي  عنصر  واقع  در  مناسب  طراحي 
پایدار،  جذاب،  مكان هاي  خلق  در  پایدار  توسعه  به  دستیابي 
منعطف و كارا به شمار مي آید. از طراحي بایستي به عنوان 

.)p. 4( مكمل برنامه ریزي استفاده شود

در دو دهه اخیر، حداقل در انگلستان، تغییر رویه در سیاست هاي حكومت مركزي در موضوع 
طراحي باعث شده است تا از آن، كمتر در حوزه هاي صرفاً زیبایي شناسانه كه منحصر به طراحان 
و معماران است، به كارگرفته شود و در گستره اي بزرگ تر ـ كه مستلزم توجه به عرصه عمومي 
است ـ مطرح شود، تا جایي كه »طراحي شهري روشي باشد براي كاركرد فضاها و مكان ها و اینكه 
چگونه به نظر برسند« )ODPM, 2005, 23(. رویكرد مكان و تبلور فعالیت هاي اجتماعي در عرصه 
از جمله مي توان به  نیز در متون بسیاري به چشم مي خورد.  عمومي در فرایند طراحي شهري 
كارمونا و همكاران )3 ,2003( اشاره كرد كه از طراحي شهري به عنوان فرایندي به منظور ساختن 
مكان براي مردم یاد مي كنند. جان لنگ )4 ,2005( نیز با اضافه كردن عنصر زمان در طراحي شهري 

آن را خلق كالبدي عرصه عمومي در سكونتگاه هاي انساني مي داند.
ورود عنصر فعالیت در فضاهاي شهري رهیافت مكان سازي را به عنوان فرایندي در مقابل 
تحلیل هاي اولیه در مورد طراحي شهري كه تنها بر پایه كیفیات بصري متكي بود، مطرح مي كند. 
نیازهاي مردمي و توجه به عرصه هاي عمومي در شكل گیري تجربه و زندگي در شهر، رویكرد 
و  مفهومي  لحاظ  از  متمایز  هویتي  با  و  بصري  لحاظ  از  زیبا  فضاهاي  خلق  به  را  مكان سازي 

دربرگیرنده فعالیت هاي اجتماعي پایدار از لحاظ كاركردي گره  زده است.

اصول و مؤلفه هاي كیفي طراحي شهري
تلاش هاي بسیاري در تبیین اصول و مؤلفه هاي كیفي طراحي شهري انجام گرفته است39. اصول 
طراحي شهري از اوایل دهه هاي 80 میلادي به بعد در پاسخ به رهیافت هاي اجتماعي و ادراكي در 
مقابل معیارهاي كالبدي و بصري شكل گرفت. برخي از اصلي ترین مؤلفه هاي كیفي در پاسخ به 
رهیافت هاي اجتماعي و ادراكي به وسیله جین جیكوبز )1961(، كوین لینچ )1981(، ایان بنتلي40 و 

همكاران )1985( و آلن جیكوبز و دانلد اپل یارد )1987( انجام گرفته است.
تعیین  در  گرفته  صورت  تلاش هاي  از  مكان سازي،  رهیافت  از  بخشي  عنوان  به  همچنین 
معیارهاي كیفي مكان سازي در طراحي شهري مي توان به بوچانان )1988(، تیبالدز )1988( و در 
دهه اخیر به كمیسیون معماري و محیط مصنوع )CABE( با همكاري وزارت حمل ونقل، محیط و 
مناطق شهري انگلستان )DETR( )2000( و لیولین ـ دیویس41 )2000( اشاره كرد. لازم به ذكر است 
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كه اصول و مؤلفه هاي كیفي طراحي شهري براساس اجزاي كالبدي، بصري، اجتماعي، ادراكي و 
مكان سازي در جدول 1 به صورت كامل به نمایش گذاشته شده است42.

اصول طراحي شهري در رهیافت اجتماعي ـ ادراكي
كوین لینچ

لینچ )119-118 ,1981(، پنج مؤلفه كیفي طراحي شهري را بدین صورت شناسایي كرده است:
• و 	 بیولوژیكي  نیازهاي  عملكرد،  از  مكان ها  فرم   آن  در  كه  اندازه اي  یا  میزان  سرزندگي: 

ظرفیت انسان حمایت مي كند.
• احساس: میزان یا اندازه اي كه مردم، فضاها را به وضوح در زمان و مكان، سازمان یابي 	

و ادراك كنند.
• تناسب: میزان یا اندازه اي كه فرم و ظرفیت فضاها با الگوي رفتاري مردم هم خوان باشد 	

و مردم تمایل به برقراري ارتباط و یا شركت در تعاملات را داشته باشند.
• یا 	 و  مكان ها  اطلاعات  خدمات،  منابع،  فعالیت ها،  به  دستیابي  براي  توانایي  دسترسي: 

اشخاص مختلف، شامل كمیت و تنوع عناصر قابل دسترس.
• نظارت: میزان یا اندازه اي كه افراد در حین استفاده از مكان ها به همراه سكونت در آنها، 	

توانایي خلق و اداره دسترسي را به فضاها و فعالیت ها داشته باشند.

لینچ دو پارامتر دیگر ـ یعني كارایي )به لحاظ هزینه( و عدالت )برابري اجتماعي( ـ را به عنوان 
آن  همه  در  و  تفوق مي جوید  برشمرده شده  معیارهاي  همه  بر  كه  ذكر مي كند  برتر  معیارهاي 
تسري مي یابد. لینچ بر این باور بود كه شهر هرچند مي تواند موجبات رضایت مندي را به لحاظ 
ارائه محیطي هنري فراهم آورد، ولي به هیچ عنوان تجربه عمومي مشترك و پرباري را به همراه 
افراد  وسیله  به  مختلف  موقعیت هاي  در  كه  است  تجربه اي  شهر  از  وي  تصور  داشت.  نخواهد 
گوناگون احساس مي شود. سرزندگي عاملي براي افزایش ادراك از شهر خواهد بود و تناسب 
به مثابه پربار كردن تجربه هر فرد از شهر بنا به سلایق و الگوهاي رفتاري هر شخص شكل 
مي گیرد. لینچ در واقع عناصر كالبدي و بصري شهر را در مقابل احساس و ادراك عمومي نادیده 
با طراحي  از اصول اساسي وي در برخورد  فعالیت و كاركرد فضا  انساني،  مي گیرد و تجربه 

شهري محسوب مي شود.

ایان بنتلي
محیطي  لزوم  طراحان،  راهنماي  كتاب  پاسخ ده:  محیط هاي  در   )1985( همكاران  و  بنتلي  ایان 
مردم محور و باكیفیت را، كه بتواند گزینه هاي متعددي در اختیار شهروندان بگذارد، مطرح مي كند. 

رهیافت وي بر پایه هفت مورد شكل مي گیرد:
• نفوذپذیري: اینكه مردم تا چه میزاني مي توانند در محدوده شهر حركت كنند.	
• تنوع: به مجموعه اي از كاركردهایي كه مكان عرضه مي كند اطلاق مي شود؛ مانند مسكن، 	

خرید، اشتغال، تفریح و جز اینها.
• خوانایي: سهولت به ذهن سپردن سازمان فضایي هر مكان به وسیله مردم.	
• انعطاف پذیري: محدود نكردن كاربران به استفاده تک منظوره از فضاها و ساختمان هاي 	
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بیروني و در عین حال حمایت از فعالیت ها و اهداف مختلف.
• تناسب  بصري: بیشتر در اینجا به معناي سیماي بصري مناسب است، به طوري كه مردم 	

از انتخاب هایي كه طراحي كالبدي در اختیار مي گذارد، آگاه شوند.
• غنا: افزایش میزان دلپذیري از فضا از طریق تجربه شخصي ناشي از پرداختن به جزئیات 	

در سیماي بصري.
• تعلق: ناشي از طراحي هایي است كه باعث مي شود مردم در مكان هایي كه كار و زندگي 	

مي كنند، احساس تعلق كنند و اثري از خود در آنجا برجاي گذارند.
در این راهنماي عمل، ایده و تصورات واضحي از كالن در رهیافت كالبدي ـ بصري و تفكرات 
لینچ، جیكوبز و الكساندر پایه گذاران رهیافت اجتماعي ـ كالبدي به چشم مي خورد. عناصر بصري 
و كالبدي در دو مؤلفه تناسبات بصری و غنا خلاصه شده اند. كاركردهای اجتماعی و ادراكی نیز 
در مؤلفه هاي نفوذ پذیري، تنوع، خوانایي و انعطاف پذیري ترتیب اثر داده شده اند. با این حال مؤلفه 
نفوذ پذیري بیشتر به مكان مي پردازد. تعلق در این راهنماي عمل، اهمیت ادراك شخصي را نسبت به 
فضا در تأثیرگذاري و مداخله افراد در مكان هاي خاص براي افزایش مطلوبیت و حس تعلق به مكان 
نشان مي دهد. هرچند نسبت به ادراك عمومي در رهیافت لینچ در جایگاه پایین تري قرار مي گیرد، 
اما با كمي اغماض آن را مي توان در رهیافت هاي اجتماعي ـ ادراكي طبقه بندي كرد. با این حال، 
اصولي كه بنتلي و همكاران در تدوین آن تلاش كردند، مي توان یكي از مهم ترین و كاربردي ترین 
گردآوري ها از مؤلفه هاي كیفي از رهیافت هاي كالبدي ـ بصري و اجتماعي ـ ادراكي تلقي كرد.

بنتلي و همكاران چهار معیار نخست در مقیاس بزرگ تر قرار  لازم به ذكر است كه به نظر 
مي گیرند و تأثیرگذاري آنها در حوزه وسیع تر شهر، در سازمان فضایي شهر نقش دارند. معیارهاي 
بعدي در ابعاد مكاني كوچک تر و در واقع ساختمان ها موضوعیت مي یابند. بنتلي )1990( بعدها، به 
علت تأثیرگذاري اكولوژي بر بافت و محیط شهري و نگراني هاي ناشي از محیط زیست و پایداري، 

سه معیار دیگر را به آنها اضافه كرد: كارایي منابع، پاكیزگي، و حمایت از زیست.

آلن جیكوبز و دانلد اپل یارد
جیكوبز و اپل یارد )116-115 ,1987(، هفت هدف اساسي را براي آینده محیط خوب شهري بیان مي كنند:

• زیست پذیري: شهر باید مكاني باشد تا همه بتوانند با آرامش خاطر در آن زندگي كنند.	
• هویت و نظارت: مردم باید احساس كنند كه بخشي از محیط به آنها تعلق دارد ـ حال خواه 	

فردي باشد و خواه جمعي.
• دسترسي به فرصت ها، تخیلات و مسرت ها: مردم باید شهر را مكاني بیابند كه بتوانند 	

فارغ از پوسته سنتي آن، مواجهه اي آمیخته با لذت داشته باشند.
• اعتبار و مفهوم: مردم باید قادر باشند كه شهر خود ـ و دیگر شهرها  ـ را درك كنند.	
• و 	 را در حیات شهري  باید مشاركت شهروندان  جامعه محلي و زندگي شهري: شهرها 

جامعه محلي تشویق و حمایت كنند.
• خوداتكایي شهري: شهرها باید به گونه اي هردم فزاینده توانایي خودپایداري را در استفاده 	

از منابع طبیعي و محدود انرژي دارا باشند.
• محیطي براي همگان: محیط خوب باید در دسترس همه باشد. هر شهروند باید از حداقل 	

میزان سرزندگي محیط، هویت، نظارت و فرصت ها بهره مند شود.
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چشم  به  نیز  جیكوبز  و  اپل یارد  شخصي  تجارب  و  بررسي  در  عمومي  مكان هاي  مفهوم 
مي خورد. براساس نظریات اینان، محیط شهري ـ شامل ساختمان ها و عناصري كه فضاي شهري 
را پر مي كنند ـ بایستي به گونه اي تعریف شوند كه مكان هاي عمومي را شكل بدهند و این تنها به 
معناي فضاهاي قابل استفاده نیست. در پژوهش هایي كه آنها انجام داده اند ارزش حیات شهري 
اهداف  به  دستیابي  منظور  به  و  است  شده  تشریح  عمومي  مكان هاي  در  اجتماعي  تعاملات  در 
مذكور و كیفیت حیات شهري، پنج مشخصه كالبدي از الزامات و شرایط آن برشمرده مي شود. 
خیابان ها و محله هاي سرزنده )كه پیشتر جین جیكوبز نیز در شكل گیري حیات اجتماعي مطرح 
كرده بود(، تراكم متعادل مناطق مسكوني و استفاده بهینه از كاربري اراضي، طراحي هم جواري 
در فعالیت هاي به هم پیوسته )نظیر كار، خرید و جز آن(، محیط مصنوع و به خصوص مكان هاي 
اساسي  اصول  عنوان  به  در شهر،  آنها  قرارگیري  ترتیبات  و  نهایت ساختمان ها  در  و  عمومي، 
طراحي كالبدي فضاهاي شهري ذكر مي شود. شكل گیري ایده مكا ن ها و مكان سازي را مي توان 
در پژوهش هاي اپل یارد و جیكوبز نیز جست وجو كرد،  اما همچنان رهیافت اجتماعي و ادراكي در 
شكل خوب شهر تحت عنوان مؤلفه هاي زیست پذیري، نظارت، هویت و معني و مفهوم در حیات 

جامعه محلي، جهت گیري غالب به شمار مي آید.

اصول طراحي شهر در رهیافت مكان سازي
كمیسیون معماري و محیط مصنوع )CABE( با همكاري وزارت حمل ونقل، محیط و 

 )DETR( مناطق شهري انگلستان
طراحي شهري در نظام برنامه ریزي، به كمک طراحي به سوي عملكرد بهتر )2000(، هفت اصل ـ 

كه در واقع اهداف عملیاتي طراحي نیز محسوب مي شوند ـ مطرح می كند:
• خصوصیت: مكاني با مشخصه هاي یگانه و منحصر به فرد آن؛	
• پیوستگي و محصوریت: مكاني كه در آن فضاهاي عمومي و خصوصي متمایز از یكدیگرند 	

و  فضاها  تعریف  وسیله  به  فضاها  محصوریت  و  خیابان ها  لبه هاي  پیوستگي  )تقویت 
مكان هاي عمومي و خصوصي متمایز(؛

• كیفیت عرصه عمومي: مكاني با جذابیت و موفقیت فضاهاي بیروني؛	
• سهولت حركت: مكاني كه در آن حركت راحت و آسان است؛	
• خوانایي: مكاني با تصویري واضح كه فرد آن را به راحتي به ذهن مي سپارد؛	
• انطباق پذیري: مكاني كه مي تواند به راحتي با شرایط موجود وفق یابد و در صورت لزوم 	

تغییر كند؛ و 
• تنوع: مكاني با تنوع انتخاب ها.	

موضوعي كه بیشتر در این راهنما در زمینه طراحي شهري مورد توجه است، مفهوم مكان 
عنوان  به  اصول  تمامي  است.  طراحي شهري  اهداف  تمامي  شكل گیري  براي  فضایي  عنوان  به 
كیفیت  و  خوانایي  هویت،  خصوصیت،  بي شک  مي گیرند.  شكل گیري  مكان  براي  مشخصه هایي 
عرصه عمومي تحت تأثیر رهیافت هاي اجتماعي و ادراكي و برگرفته از نظریات نوربرگ شولز، 
رلف، الكساندر، لینچ و اپل یارد تعریف شده است. در این هفت اصل اساسي طراحي شهري، به 
خوبي مي توان تلفیق مؤلفه هاي كالبدي، بصري، اجتماي، ادراكي و مكاني را مشاهده كرد. به كمک 
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طراحي سعي شده است تا »طراحي شهري عنصري تعیین كننده در دستیابي به توسعه پایدار و 
رشد اقتصادي برشمرده شود.« )p. 8(. این نكته مهم تنها از طریق ایجاد مكان ها در روند طراحي 
این راهنما به عنوان نوعي فرایند،  شهري بر مبناي اصول كیفي هفت گانه است. مكان سازي در 
نیازمند درك تمامي شرایط توسعه است. این الزامات در چارچوبي مشخص به وسیله برنامه هاي 
توسعه و رهنمودهاي تكمیلي طراحي با در نظر گرفتن بستر طراحي و تحقق پذیري به لحاظ مسائل 

اقتصادي و در نهایت اتخاذ روشي مناسب و خلاقانه در روند طراحي، خلاصه مي شود.

لیولین ـ دیویس
لیولین ـ دیویس )12 ,2000( خلاصه اي از مهم ترین مؤلفه هاي كیفي طراحي شهري را در خلاصه 

طراحي شهري معرفي مي كند:
• مكاني براي مردم: استفاده مناسب و احساس تعلق به مكان نیازمند امنیت، راحتي، تنوع 	

براي  را  باشند و در عین حال گزینه هاي مختلفي  باید متفاوت  و جذابیت است. مكان ها 
مواجهه اي دلپذیر فراهم سازند.

• توانمندسازي محیط موجود: توسعه هاي جدید باید به غني شدن كیفیات موجود مكان هاي 	
شهري كمک كنند. این به معناي پاسخي مناسب است كه ریشه در شرایط محیطي دارد و 

تكمیل كننده آن است.
• برقراري ارتباطات: مكان ها باید به راحتي در دسترس باشند، و در محیط پیراموني به 	

لحاظ بصري و كالبدي ادغام شوند.
• به كارگیري منظر در محیط: مكان هایي كه تعادل میان محیط طبیعي و انسان ساخت را 	

برقرار مي سازند و از منابع طبیعي استفاده مي كنند.
• و 	 كاربران  متنوع  نیازهاي  كه  راحت  و  دلپذیر  مكان هایي  فرم ها:  و  عملكردها  اختلاط 

گروه هاي اجتماعي را فراهم مي سازند.
• اقتصادي 	 از لحاظ  باید  قابل توسعه شوند،  اینكه پروژه ها  مدیریت سرمایه گذاري: براي 

توجیه پذیر باشند و به خوبي مدیریت و اداره شوند.
• به 	 پاسخ  براي  كافي  انعطاف پذیري  نیازمند  جدید  توسعه هاي  اصلاحات:  براي  طراحي 

تغییرات آتي در زمینه استفاده و همچنین سطح زندگي و جمعیت هستند.

جمله  از  پایداري،  جنبه هاي  از  بسیاري  كه  است  برآن  سعي  طراحي  با  اینكه  سخن  كوتاه 
ـ  لیولین  هدف  گردد.  وارد  مكان سازي  در  اقتصادي  پایداري  و  اجتماعي  برابري  محیط زیست، 
دیویس كمک به ارائه مكان با هدایت عناصر سازنده آن و دستیابي به كیفیت بالاي طراحي در 
شهر است. نكته دیگر، لزوم توجه به فرایند طراحي شهري در ارائه مكان به عنوان محصول این 
روند است. به عبارت دیگر، فرایند رسیدن به مكان هایي كه در آن مردم به معاشرت، تفریح و تفرج 

بپردازند به اندازه محصول تمام شده طراحي شهري پراهمیت تلقي مي شود.
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جدول 1. اصول طراحي شهري در متون تخصصي دانشگاهي و قانوني
با تأكید بر مؤلفه هاي كالبدي، بصري، اجتماعي و ادراكي به سمت رهیافت مكان سازي
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Source: Adapted from Jacobes, )1961(; Lynch, )1981(; Bentley et al., )1985(; Jacobs and Apple-
yard, )1987(; Tibbalds, )1988(; Urban Design Group [UGD], )1994(; Project for Public Space [PPS], 
(1999);	DETR	and	CABE,	(2000);	Llewelyn	and	Davies,	(2000);	Office	of	the	Deputy	Prime	Minister	
[ODPM], )2005(; Carmona and Punter, )1997(; and Carmona et al., )2003(

جدول 1. اصول طراحي شهري در متون تخصصي دانشگاهي و قانوني
با تأكید بر مؤلفه هاي كالبدي، بصري، اجتماعي و ادراكي به سمت رهیافت مكان سازي )ادامه(
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نتیجه گیري
در  پرداخته شد.  اصول طراحي شهري  و  رهیافت ها  درباره  تفصیلي  بحث هاي  به  مقاله  این  در 
طول نیم قرن اخیر، طراحي شهري با برخوردهاي مختلفي مواجه بوده است. همان طور كه شواهد 
نشان داد، پارادایم ها در اصول طراحي شهري از توجه به كالبد و سیماي بصري ابتدا به سمت 
فعالیت هاي اجتماعي و ادراك عمومي و تجربه شخصي افراد از فضاهاي شهري حركت مي كند؛ 
سپس مؤلفه مكان و مكان سازي به عنوان كاركرد غالب، اصول طراحي شهري را به توجه بیشتر 
متوجه  انساني شكل مي گیرند،  تعاملات  آن  در  كه  متمایز  و  داراي هویت  و  به فضاهاي خاص 
ساخت. مي توان گفت كه رهیافت كالبدي ـ بصري به علت تسلط اندیشه هاي معماران و معماران 
منظر و توجه به سیما در برابر كاركرد شكل گرفت. مواجهه بصري ـ و به عبارت دیگر، ارتباط با 
سیماي خارجي ـ پیش از ادراك حاصل مي شود. مدني پور )1997, 15( به خصیصه رفتاري انسان 
اشاره مي كند كه افراد عمدتاً تمایل به دیدن عناصر و اشیا دارند، تا درك آنها. در رهیافت اجتماعي 
و ادراكي، وراي كالبد و سیما به كاركرد توجه مي شود و در پاسخ به نابساماني و آشفتگي هاي 
بصري و كالبدي، ناشي از كیفیت ضعیف فضاي شهري و نادیده گرفتن انتظارات و تجربیات افراد 

به عنوان ذي نفعان اصلي فضاهاي شهري به وجود مي آید.
این مقاله همچنین نشان داد كه پدیده مكان و درك ارتباط میان فضاهاي میان ساختمان ها و 
عرصه عمومي براي شكل گیري تعاملات اجتماعي پایدار، به عنوان نوعي الگوواره یا پارادایم در 
سیاست هاي طراحي در اسناد قانوني توسعه نیز نمایان شده است. ناگفته نماند كه این نهضت در 

دهه اخیر بیشتر در انگلستان و بر پایه حمایت هاي دولت مركزي تقویت گردیده است.
نكته مهم دیگر، اهمیت فرایند طراحي و توجه به توسعه پایدار در مكان سازي است. مكان سازي 
كه حاصل فرایند پیوسته طراحي در خلق فضاهاي داراي هویت ویژه و متمایز مطابق با خواسته ها 
و نیازهاي انساني و دربرگیرنده فعالیت هاي اجتماعي و سرزنده است، با ایده توسعه پایدار گره 
خورده است. توسعه پایدار در طراحي مكان ها نه تنها در محیط زیست بلكه در ابعاد اجتماعي و 
اقتصادي نیز موضوعیت مي یابد. بنابراین در كنار نیازها و خواسته هاي افراد، پایداري هم مي بایست 
.)See, for example, Bentley, 1990; Frey, 1999( شود  گرفته  نظر  در  شهري  طراحي  اصول  در 

طراحي شهري، هم با محصول سروكار دارد و هم با فرایند رسیدن به محصول. گرچه باید 
اذعان كرد كه محصول طراحي شهري از لحاظ بعد كالبدي در عرصه عمومي تجلي پیدا مي كند، 
اما هیچ گاه نباید فرایند رسیدن به آن را نادیده انگاشت. مكان سازي از این منظر، در تطابق میان 

محصول و فرایند آن مي تواند نقش تعیین كننده اي داشته باشد.

قدرداني و سپاس گزاري
بدین وسیله از آقاي دكتر ناصر برك پور به خاطر ارائه دیدگاه ها و همچنین پیشنهادهاي سودمند 
و رهنمودهاي ایشان در بهبود كیفي مطالب این نوشتار بسیار قدرداني و سپاس گزاري مي شود. 
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